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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

تخفيف، بن هديه و پيشــنهاد خريد بيشتر، 
حالا در بسياري از تبليغات فروشگاهي كنار 
قيمت كالا قرار مي‌گيرند تا مشــتري هنگام 
انتخاب، مبلغ فاكتور را هم در نظر بگيرد. براي 
نمونه، وعده دريافــت ۲۰۰هزارتومان بن در 
برابر ۲ميليون‌تومان خريد، مشتري را با يك 
محاسبه ساده روبه‌رو مي‌كند؛ ولي آيا خريد 
بيشتر براي دريافت هديه، واقعاً هزينه خانوار را 
كاهش مي‌دهد يا مبلغ بيشتري از بودجه خريد 
را به فروشگاه منتقل مي‌كند؟ پاسخ اين پرسش 
كهنه به قيمت كالا، نياز واقعي مشتري و شرايط 
استفاده از هديه بستگي دارد و در اغلب موارد 
به ضرر مشتري تمام مي‌شود كه به حرف‌هاي 
رنگارنگ فروشــنده‌ها اعتمــاد مي‌كنند. 

     
بارها و بارها به تحريك تخفيف و اعتبار بيشتر و اين 
قبيل موارد وارد فروشگاه‌هاي ريز و درشت شده‌ايم 
و اين را نيز خوب مي‌دانيم كه تخفيف و جايزه وقتي 
براي مشــتري معني دارد كه هزينه نهايي خريد 
را كاهش دهند؛ اما بعضي پيشــنهادهاي فروش، 
منفعت را به افزايش مبلغ خريــد گره مي‌زنند و 
مشتري براي رسيدن به يك تخفيف يا بن مشخص، 
بايد از سقفي عبور كند كه شــايد در برنامه اوليه 
خريد او قرار نداشته باشــد و همين مسئله باعث 
مي‌شود تصميم مشتري از »چه چيزي لازم دارم« 
به »چقدر ديگر بايد بخرم تا مشــمول پيشنهاد 
شوم« تغيير كند و مســير خريد از نياز به سمت 

استفاده از فرصت تبليغاتي حركت كند. 
در تبليغات فروشــگاهي، اين شيوه با شكل‌هاي 
مختلف ديده مي‌شود؛ به‌طوري‌كه گاهي فروشنده 
براي خريد بيشتر درصد تخفيف بالاتري تعيين 
مي‌كند و گاهي با خريد تعداد مشــخصي از يك 
كالا، قيمت هر واحد كاهش پيدا مي‌كند و گاهي 
نيز براي رسيدن به مبلغ معين، بن خريد يا اعتبار 
هديــه اختصاص مي‌يابــد. شــايد در ظاهر اين 
پيشــنهادها با هم تفاوت دارد، اما نقطه مشترك 
آنها افزايش انگيزه مشــتري براي بزرگ‌تر‌كردن 

سبد خريد است. 
نمونه چنين روشي را در تبليغ خريد با كالابرگ نيز 
مي‌توان ديد؛ به‌طوري‌كه براي نمونه ديلي‌ماركت 
در يك تبليغ، آن هم از مجراي ســكوهاي ايراني 
كه به‌عبارتــي بازوي كمكي كالابرگ هســتند، 
مدعي شده است كه مشتري با هر ‌۲ميليون‌تومان 
خريد مشمول كالابرگ، ۲۰۰هزارتومان بن هديه 
دريافت مي‌كند. اين عدد در نگاه اول شايد جذاب 
باشد زيرا مشتري در برابر خريد ۲ميليون‌توماني، 
اعتباري معادل ۱۰درصد مبلــغ خريد دريافت 
مي‌كند؛ اما وقتي پاي حســاب‌وكتاب به وســط 
بيايد، مشخص مي‌شود مشــتري پيش از ديدن 
اين پيشنهاد، مقدار كالاي كمي، يعني در حد نياز 
واقعي خود، براي خريد در نظر گرفته بود؛ اما اين 

تبليغ موضوع را تغيير مي‌دهد. 
اگــر خريــد مــورد نيــاز يــك خانــوار 
يك‌ميليون‌و۵۰۰هزار‌تومان باشــد، رسيدن به 
ســقف ۲ميليون‌تومان به معناي اضافه شــدن 
۵۰۰هزارتومان كالا به ســبد است. در اين حالت 
دريافت ۲۰۰هــزار تومان بن، لزومــاً به معناي 

۲۰۰هزارتومان صرفه‌جويي نيست زيرا مشتري 
ابتدا ۵۰۰هزار تومان بيشــتر هزينه كرده است و 
بخشي از منفعت اعلام شده را در برابر هزينه‌اي به 
دست آورده است كه شايد در برنامه خريد او وجود 

نداشته باشد. 
البته اگــر آن ۵۰۰هزارتومان شــامل كالاهايي 
باشد كه خانوار در روزهاي آينده به آنها نياز دارد، 
محاسبه تغيير مي‌كند. در اين حالت مشتري خريد 
آينده خود را زودتر انجام داده است و بن دريافت 
شــده نيز ارزش واقعي پيدا مي‌كنــد؛ بنابراين 
نمي‌توان هر پيشــنهاد خريد بيشــتر را زيان‌آور 
دانست، بلكه بايد ديد كالاهاي اضافه واقعاً مصرف 
مي‌شوند يا فقط براي رسيدن به سقف تعيين شده 

خريداري مي‌شوند. 
  تخفيف هميشه به معناي ارزان‌تر شدن 

خريد نيست
تخفيف درصدي يكي ديگر از ابزارهايي است كه 
توجه مشــتري را جلب مي‌كند. وقتي روي يك 
كالا عبارت ۲۰درصد يــا ۳۰درصد تخفيف قرار 
مي‌گيرد، ذهن مشــتري معمولاً ابتدا به ميزان 
كاهش قيمت توجه مي‌كند و بعد ســراغ قيمت 
نهايي مي‌رود؛ در حالي‌كه براي تشخيص صرفه 
اقتصادي، مقايســه قيمت نهايي با قيمت همان 
كالا در فروشگاه‌هاي ديگر اهميت بيشتري دارد. 
براي مثال، اگر كالايي با قيمت پايه يك ميليون 
تومان و تخفيف ۲۰درصد عرضه شــود، مشتري 
۸۰۰هزارتومان پرداخت مي‌كنــد؛ اما اگر همان 
كالا در فروشــگاه ديگري ۷۵۰هزارتومان قيمت 
داشته باشــد، تخفيف اعلام شده هنوز آن كالا را 
ارزان‌ترين گزينه بــازار نمي‌كند؛ بنابراين درصد 
تخفيف به تنهايي معيار مناســبي براي سنجش 

صرفه خريد نيست. 
همين موضــوع درباره كالاهــاي مصرفي روزانه 
نيز صدق مي‌كنــد و قيمت برنــج، روغن، مرغ، 
لبنيات، حبوبات و شــوينده‌ها در مجموع هزينه 
قابل توجهي براي خانوار ايجاد مي‌كنند و اختلاف 
قيمت چند قلم مي‌تواند مبلــغ نهايي فاكتور را 
تغيير دهد؛ به همين دليل مشتري بايد به جاي 
توجه به يك برچسب تخفيف، قيمت نهايي كل 

سبد را بررسي كند. 
فروشگاه‌ها براي جذاب‌تر كردن پيشنهادهاي خود 
گاهي چند تخفيف را در كنار يكديگر قرار مي‌دهند 
و مشتري در يك پيام يا تابلو با چندين كالاي ويژه 
مواجه مي‌شود و احســاس مي‌كند فرصت خريد 
گسترده‌اي در اختيار دارد؛ اما همه كالاهاي سبد 
با همان تخفيف عرضه نمي‌شــوند و ممكن است 
بخش اصلي مبلغ فاكتور به كالاهايي اختصاص 

پيدا كند كه قيمت عادي دارند. 
فروش چندتايي نيز همين اثر را ايجاد مي‌كند و 

خريد دو يا ســه عدد از يك كالا در بعضي موارد 
واقعاً به كاهش هزينه واحد منجر مي‌شــود؛ اما 
اگر مشــتري به يك عدد نياز داشــته باشد و دو 
عدد ديگر را فقط به دليل تخفيف خريداري كند، 
مبلغ پرداختي او افزايش پيدا مي‌كند. در كالاهاي 
ماندگار شــايد ايــن خريد براي مصــرف آينده 
قابل توجيه باشــد، اما در كالاهاي فاسدشدني يا 
كالاهايي با مصرف محــدود، احتمال هدررفت 

نيز وجود دارد. 
بن خريد نيــز از همين منطق پيــروي مي‌كند؛ 
به‌طوري‌كه مشــتري مبلغي را در خريد نخست 
پرداخت مي‌كند و در مقابل، اعتباري براي خريد 
بعدي دريافــت مي‌كند. اين اعتبــار زماني براي 
مشتري ارزش دارد كه در مهلت تعيين شده قابل 
استفاده باشــد و كالاهاي مورد نياز او را پوشش 
دهد. اگر اســتفاده از بن به حداقل خريد ديگري 
وابسته باشد، مشتري براي مصرف اعتبار دوباره 

بايد هزينه كند و اين چرخه ادامه پيدا مي‌كند. 
از نگاه فروشگاه، چنين روشــي فقط يك جايزه 
ساده نيست و مشــتري با دريافت بن انگيزه پيدا 
مي‌كند كه بــراي خريد بعدي دوبــاره به همان 
فروشــگاه مراجعه كند و هنگام استفاده از اعتبار 
نيز ممكن است كالاهاي ديگري بخرد؛ بنابراين 
فروشــگاه بخشــي از هزينه تبليغات خود را به 
شــكل اعتبار خريد به مشــتري برمي‌گرداند و 
همزمان احتمال تكرار خريد را افزايش مي‌دهد. 
اين الگو در باشگاه مشــتريان و امتيازهاي خريد 
نيز ديده مي‌شــود، چراكه مشــتري با هر خريد 
امتياز جمع مي‌كند و براي استفاده از امتياز بايد 
دوباره خريد انجام دهد. اگر مشتري از ابتدا براي 
خريد كالاهاي مورد نياز خود برنامه داشته باشد، 

اين امتيازها منفعت واقعي ايجاد مي‌كنند؛ اما اگر 
صرفاً براي حفظ امتياز يا رســيدن به يك پاداش 
خريد بيشــتري انجام شــود، هزينه خانوار نيز 

افزايش پيدا مي‌كند. 
  جايي كــه تبليغ با تصميــم خريد گره 

مي‌خورد
نحوه ارائه پيشنهاد نيز در رفتار مشتري اثر دارد. 
به‌عبارتي، وقتي عبارت‌هايي مانند »فقط تا فلان 
تاريخ«، »خريد بيشتر«، »هديه ويژه« يا »تخفيف 
بيشــتر در برابر خريد بالاتر« كنــار قيمت كالا 
قرار مي‌گيرند، مشتري با احساس محدود بودن 
فرصت روبه‌رو مي‌شود و ممكن است تصميم خود 
را سريع‌تر بگيرد. اين سرعت گاهي فرصت مقايسه 
قيمت و بررسي نياز واقعي را از او مي‌گيرد. تعيين 
سقف خريد نيز همين نقش را دارد و مشتري اگر 
بداند با رســيدن به مبلغ مشــخصي بن دريافت 
مي‌كند، معمولاً فاصله خود تا آن عدد را محاسبه 
مي‌كند و اگر فاصله كم باشد، اضافه كردن چند قلم 
كالا براي رسيدن به سقف منطقي به نظر مي‌رسد؛ 
در حالي‌كه همان چند قلم ممكن است در مجموع 
مبلغ فاكتور را بيشتر از ميزان منفعت ايجاد شده 
افزايش دهند. اين مسئله در خريد خانوار جايگاه 
مهم‌تري دارد زيرا تصميم‌هاي كوچك در طول ماه 
روي مجموع هزينه اثر مي‌گذارند و ممكن است 
خريد يك كالاي اضافه در يك نوبت مبلغ زيادي 
نباشــد، اما تكرار همين رفتار در چند فروشگاه و 
چند نوبت خريد، رقم قابل توجهي به هزينه ماهانه 
اضافه مي‌كند. براي تشخيص منفعت واقعي، يك 
روش ساده وجود دارد: مشتري ابتدا بايد فهرست 
نياز خود را مشــخص كند و قيمت همان اقلام را 
بدون توجه به تبليغ محاسبه كند، سپس قيمت 
نهايي همان سبد را پس از استفاده از تخفيف يا بن 
مقايسه كند. اگر براي رسيدن به پيشنهاد مجبور 
شده باشد كالاهاي غيرضروري بخرد، ارزش آن 
كالاها نيز بايد در محاســبه نهايي لحاظ شود. در 
اين محاسبه، اعتبار هديه نيز بايد با شرايط مصرف 
آن سنجيده شود؛ يعني بن ۲۰۰هزارتوماني اگر 
بدون محدوديت و براي خريدهاي مورد نياز قابل 
استفاده باشد، ارزش بيشتري براي مشتري ايجاد 
مي‌كند؛ اما اگر تاريخ مصرف كوتاه داشته باشد يا 
استفاده از آن به خريد ديگري وابسته باشد، ارزش 

اقتصادي آن كاهش پيدا مي‌كند. 
رقابت فروشــگاه‌ها براي جذب مشــتري بخش 
طبيعي بازار است و تخفيف و هديه نيز ابزارهاي 
شناخته شده اين رقابت هستند؛ اما مسئله براي 
مصرف‌كننده وقتي مهم مي‌شود كه مبلغ هديه 
باعث شــود هزينه واقعي خريــد از بودجه اوليه 
بيشتر شــود و مشــتري اين افزايش هزينه را به 
حســاب صرفه‌جويي بگــذارد. در نهايت، معيار 
ساده‌اي براي سنجش هر پيشنهاد فروش وجود 
دارد: مشتري بايد ببيند اگر تخفيف و هديه وجود 
نداشت، چه مقدار خريد مي‌كرد و براي استفاده 
از پيشنهاد چه مقدار بيشتر هزينه مي‌كند. طبعاً 
فاصله ميان اين دو عدد، وضعيــت دقيق‌تري از 
منفعت واقعي ارائه مي‌كند و اجازه نمي‌دهد عدد 
 بزرگ روي برچسب هديه، محاسبه هزينه نهايي را 

تحت تأثير قرار دهد. 

مشوق‌هاي فروشگاه‌ها چگونه هزينه خريد خانوار را بالا مي‌برند؟

هديه‌هايي كه سبد خريد را سنگين مي‌كنند
بن‌هديه و تخفيف‌هاي پلكاني مشتري را به خريد اقلام بيشتر از نياز اوليه و پرداخت مبلغ بالاتر سوق مي‌دهند و به‌نوعي رهزني بازاري است 
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  گزارش 2

 گفت‌وگوي»جوان« با عليرضا سليمي
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس

 سند تسهيم درآمد توليد محتوا 
بايد موبه‌مو اجرا شود

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با تأكيد بر ضرورت اجراي دقيق قوانين 
در حوزه توليد محتوا گفت: اگر در اين حوزه درآمدي ايجاد مي‌شود، بايد مطابق 
قانون درباره آن عمل شود و تخطي از قوانين و تصميمات خارج از چارچوب 
قانوني موجب شكل‌گيري مشكلات و نابساماني در بخش‌هاي مختلف مي‌شود. 

     
با توسعه فضاي مجازي در سال‌هاي گذشــته، ارتقاي حوزه اقتصادي توليد محتوا 
براي ارائه‌دهندگان شــبكه آورده مالي داشته اســت كه با ابلاغ سند سياست‌ها و 
الزامات تعرفه‌گذاري ترافيك شبكه و تسهيم درآمد محتوا، مردم يا توليدكنندگان 
محتوا شريك درآمد حاصل از بازديدشان در فضاي مجازي مي‌شوند. همانطور كه 
يك توليدكننده محتوا در يوتيوب از محل افزايش استفاده از زيرساخت اينترنت و 
همچنين تبليغات در اين بستر، درآمد به‌ازاي هر تماشا دريافت مي‌كند، در ايران نيز 
ارائه‌دهنده زيرساخت اينترنت موظف است كه بخشي از درآمد خود از محل افزايش 
ترافيك شــبكه اينترنتي را به توليدكنندگان محتوا تخصيص دهد. موضوع اصلي 
مربوط به ابلاغ سند سياست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاري ترافيك شبكه و تسهيم درآمد 
محتوا، دقيقاً بهره‌مند شدن توليدكنندگان محتوا از درآمد حاصل در اين بخش است 
زيرا ارتقاي حوزه اقتصادي توليد محتوا براي ارائه‌دهندگان شبكه آورده مالي داشت 
كه با تصويب اين سند، مردم نيز در آن سهيم شده‌اند و در واقع توليدكنندگان محتوا 

شريك درآمد حاصل از بازديدشان در فضاي مجازي خواهند‌بود. 
به موجب اين سند، توليدكنندگان محتوا از قبيل كاربران فعال در سكوها و شبكه‌هاي 
اجتماعي، توليدكنندگان محتواهاي تخصصي و حرفه‌اي و همچنين رســانه‌هاي 
اجتماعي كوچك و محلي در درآمد حاصل از فروش ترافيك سهيم خواهند شد. به اين 
ترتيب منابع جديد اقتصادي صرف توليد محتواي ايراني باكيفيت خواهد شد و منجر 

به تحولي عظيم در زيست‌بوم محتواي كشور خواهد شد. 
با وجود ابلاغ اين سند مهم و راهبردي در اقتصادي كردن توليد محتوا در پلتفرم‌ها 
و ترافيك داخلي كشور، از تيرماه سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 
موظف بوده است كه اين سند كليدي را كه تحول بزرگي در صنعت توليد محتواي 
فاخر و فرهنگي كشور رقم خواهد زد و ســهم ترافيك داخلي را نسبت به ترافيك 
بين‌الملل رشد خواهد داد، اجرايي كند؛ ولي با گذشت يك سال از ابلاغ سند از سوي 
شوراي عالي فضاي مجازي، هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نگرفته است. در همين 
راستا نياز اســت كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به وظيفه قانوني خود در 

اجراي اين سند كليدي و تحولي اقدام كند. 
در همين رابطه عليرضا سليمي، عضو كميســيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اســامي، در گفت‌وگو با»جوان« درباره اينكه با توجه به ابلاغ »سند سياست‌ها و 
الزامات تعرفه‌گذاري ترافيك شبكه و تسهيم درآمد محتوا« از سوي شوراي عالي 
فضاي مجازي و نقش آن در اقتصادي‌كردن توليد محتواي داخلي و ســهيم‌كردن 
توليدكنندگان محتوا در درآمد حاصل از ترافيك، چرا با گذشــت حدود يك سال 
از زمان الزام وزارت ارتباطات به اجراي اين سند، هنوز به‌طور عملياتي اجرا نشده 
است، اظهار كرد: آنچه مورد نظر ماست اين است كه عيناً قانون اجرايي و عملياتي 
شود. به دليل تخطي از اجراي قوانين مصوب مجلس، در حوزه توليد محتوا با مشكل 
مواجه هستيم و در بخش‌هاي ديگر نيز همين وضعيت وجود دارد. يكي از مصوبات 
مهم در اين حوزه كه ازسوی شــوراي عالي فضاي مجازي به تصويب رسيده است، 
سند سياست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاري ترافيك شبكه و تسهيم درآمد محتوا است 

كه حتي ابلاغ هم شده است، ولي هنوز اجرايي نشده است. 
وي افزود: اگر درآمدي در اين حوزه وجود دارد، بايد طبق ســندي كه تعيين شده 
است عمل شــود. اينكه برخي افراد به راحتي قانون را زير پا بگذارند و تصميماتي 
بگيرند كه نتيجه آن ايجاد مشكلات در بخش‌هاي مختلف باشد، قابل قبول نيست. 
ســليمي ادامه داد: اين وضعيت در نهايت باعث ايجاد يك وضعيت كاريكاتوري در 
كشور مي‌شود و رشد كاريكاتوري بخش‌هاي مختلف را به دنبال دارد. نتيجه چنين 
روندي اين است كه ما در خارج، اندامي ناموزون داشته باشيم و بخش‌هاي مختلف 

كشور متناسب و هماهنگ با يكديگر رشد نكنند. 
عضو كميســيون صنايع و معــادن مجلس تصريــح كرد: حاكم بــودن وضعيت 
كاريكاتوري حتماً نشــانگر نوعي بيماري در حوزه اجراســت. وقتي قواعد وجود 
دارد، بايد همان ســند مبناي عمل قرار گيرد و تصميمات اجرايي نبايد به گونه‌اي 
باشد كه نتيجه آن دور شدن از چارچوب‌هاي قانوني و ايجاد مشكل در بخش‌هاي 

مختلف باشد. 
وي خاطرنشــان كرد: در هر حــال، اعتقاد ما اين اســت كه اين ســند قانوني و 
فصل‌الخطاب است و اجراي دقيق و موبه‌موي قانون مي‌تواند بسياري از نقايصي را 

كه در صحنه عمل با آنها مواجه هستيم، برطرف كند. 

يكي از اقدامات مسير هوشمندسازي و مردمي‌سازي 
نظام مالياتي كشور، مشــاركت‌دادن مردم در تعيين 
محل مصرف ماليات خود است كه در چند سال اخير 
به‌صورت جدي در دستور كار قرار گرفته و اكنون قرار 
است »طرح نشان‌دار كردن ماليات« براي سومين سال 
پياپي اجرايي شود. اين طرح كه به ماليات‌دهندگان 
اجازه مي‌دهد محل هزينه‌كرد ماليات پرداختي خود 
را انتخاب كنند، در واقــع نقطه عطفي در رابطه ميان 
دولت و مؤديان به شمار مي‌رود كه از يك انتقال صرفاً 
يك‌سويه منابع، به يك تعامل دوسويه بر پايه مشاركت، 
اعتماد و شفافيت تبديل مي‌شود. اجراي مستمر و تداوم 
اين طرح، گواهي بر آن است كه نظام مالياتي كشور در 
حال عبور از رويكردهاي سنتي و صرفاً درآمدمحور 
به سمت يك نظام مشاركت‌محور و اعتمادساز است. 

     
نخســتين و شــايد مهم‌ترين مزيت طرح نشان‌دار كردن 
ماليات، افزايش شــفافيت و ابهام‌زدايي از نحوه هزينه‌كرد 
درآمدهاي مالياتي است. براي سال‌ها يكي از پرسش‌هاي 
هميشگي مؤديان اين بود كه ماليات پرداختي آنها دقيقاً 
صرف چه اموري مي‌شــود و ثمره آن در كجاي كشور و در 

كدام پروژه قابل‌مشاهده است؛ پرسشي كه پاسخ‌گويي به 
آن همواره با سايه‌اي از ابهام همراه بوده است. طرح نشان‌دار 
كردن ماليات اين ابهام را از ميان برمي‌دارد و به مؤدي اجازه 
مي‌دهد با انتخاب محل مصرف ماليات خود، نقش و تأثير 
عيني ماليات‌هاي پرداختي‌اش را در توسعه زيرساخت‌ها 
و تأمين اعتبار طرح‌هاي زيربنايي كشــور به‌طور مستقيم 
ببيند. با اين سازوكار، القائات نادرستي كه پيش از اين درباره 
نحوه مصرف درآمدهاي مالياتي در ذهن بســياري شكل 
گرفته بود، رنگ مي‌بازد و تصويري واقعي و ملموس از مسير 
و پايان درآمدهاي مالياتي به‌جاي آنها مي‌نشيند؛ تحولي 
كه بنياد اعتماد عمومي به نظام مالياتي بر آن استوار است. 

وجه مهم ديگر اين طرح، ظرفيت آن براي توزيع عادلانه 
منابع در سطح كشور است؛ چراكه بر اساس طرح نشان‌دار 
كردن ماليات، مؤديان هنگام انتخاب محل مصرف ماليات 
خود با هيچ محدوديتي از نظر موقعيت جغرافيايي پروژه‌ها 
مواجه نيســتند. براي مثــال، يك مؤدي ســاكن تهران 
مي‌تواند طرح‌هاي زيربنايي در استان‌هاي محروم كشور 
را به‌عنوان محل مصرف ماليات خود برگزيند و بدين‌سان 
از ســهم‌گيري همان مؤدي براي حمايت مالي از توسعه 
مناطق كم‌برخوردار استفاده شود. اين ســازوكار آزادانه 

كه در آن نياز و اولويت مناطق محروم از يك‌سو و انگيزه و 
همت ماليات‌دهنده از سوي ديگر نقش بازي مي‌كند، در 
نهايت به توزيع عادلانه‌تري از منابع در سطح استان‌هاي 
كشور مي‌انجامد و عدالت جغرافيايي را در توسعه ملي ارتقا 
مي‌دهد. در همين حال، مشاركت‌دادن مردم در تأمين مالي 
پروژه‌ها، به تسريع و تسهيل فرايند اجرا و تكميل طرح‌هاي 
زيرساختي نيز ياري مي‌رساند زيرا منابع مالي با نظارت، 
پيگيري و علاقــه ماليات‌دهندگان به نتيجه‌رســيدن، با 

سرعت و كارآيي بيشتري صرف طرح‌ها مي‌شود. 
  مردمي‌سازي حكمراني مالياتي در كشور

فرشــاد ابراهيم‌پور، عضو هيئت رئيسه مجلس با اشاره به 
اقدامات مثبت انجام‌شــده در حوزه مشاركت‌دادن مردم 
در تعيين محل مصرف ماليات و همچنين هوشمندسازي 
نظام مالياتي بيان كرد: كاهش مأمورمحوري در فرآيند اخذ 
ماليات و اســتفاده از داده‌هاي واقعي اقتصادي، مي‌تواند 

يكي از پايه‌هاي اصلاح نظام مالياتي باشد. يكي از اتفاقات 
مهم در حوزه مالياتي، طرح نشــان‌دار كردن ماليات‌ها و 
مشاركت‌دادن مردم در تعيين محل مصرف ماليات است 
كه هم اعتماد مردم را افزايــش داده و هم موجب افزايش 

مشاركت مردم در حكمراني مالياتي شده است. 
وي در ادامه افزود: در اين مســير، مشــاركت مؤديان در 
تأييد ميزان ماليات و همچنين ســازوكارهاي مربوط به 
طرح نشان‌دار كردن ماليات، ظرفيت مهمي براي افزايش 

شفافيت مالياتي ايجاد كرده است. 
ابراهيم‌پور با تأكيد بر اينكه تسهيل‌گري بايد با شفافيت 
همراه باشــد، گفت: هر جا كه فراينــد اداري و برخورد با 
مأموران دولتي كوتاه مي‌شود، بايد سامانه‌هاي اطلاعاتي 
و نظارتي قوي‌تر عمل كنند. هدف اين نيست كه نظارت 
حذف شود؛ هدف اين است كه نظارت هوشمند جايگزين 
فرآيندهاي طولاني و چندلايه شود. بنابراين طرح نشان‌دار 

كردن ماليات‌هــا و تبصره ماده ۱۰۰مســتقيماً منجر به 
نظارت و شفافيت هوشــمند مردم در اين بخش نيز شده 

است. 
وي در پايــان گفــت: بنابرايــن يكــي از مزيت‌هــاي 
هوشمندسازي نظام مالياتي و مشــاركت‌دادن مردم در 
تعيين محل مصرف ماليات، تقويت شفافيت و نظارت بر 
فرآيند مصرف و اخذ ماليات در كنار كاهش مواجهه مميزان 

با مؤديان مالياتي است. 
  گامي به‌سوي مردمي‌سازي نظام مالياتي و توسعه 

زيرساخت‌ها
ارسلان محمدي، كارشناس اقتصادي نيز در رابطه با طرح 
نشان‌دار كردن ماليات‌ها خاطرنشان كرد: طرح نشان‌دار 
كردن ماليات را بايد بستري براي ارتقاي فرهنگ مالياتي 
كشور دانست. اين طرح در واقع مقياس و دامنه مشاركت 
ماليات‌دهندگان را گسترش مي‌دهد و نقش آنها را از يك 
»پرداخت ماليات« كه نقشي صرفاً اداري و منشي دارد، به 
جايگاه تصميم‌سازي درباره تخصيص منابع ارتقا مي‌دهد؛ 
نقشــي كه به ماليات‌دهنده امكان مي‌دهــد در فرايندي 
معنادار و مؤثر براي توسعه كشور سهيم شود. همين ارتقا كه 
به‌واسطه اختيار، آگاهي و آگاهي از نتيجه حاصل مي‌شود، 
در بلندمدت به تقويت حس مشاركت‌پذيري ملت و تحكيم 
فرهنگ مالياتي كشور مي‌انجامد؛ طبيعي است كه استمرار 
اجراي اين طرح در ســال ســوم و تجربه موفق سال‌هاي 
گذشته، عاملي تأثيرگذار در نهادينه‌شدن اين فرهنگ در 

ميان نسل حاضر و نسل‌هاي آينده خواهد بود. 
وي افزود: از مزاياي برجســته و مهم ايــن طرح، افزايش 
مشاركت مؤديان در نظام تأمين مالي طرح‌هاي زيرساختي 
و زيربنايي كشــور اســت. پيش از اين، تخصيص اعتبار 
به پروژه‌ها عمدتــاً در چارچوب تصميم‌هــاي متمركز و 
در قالب برنامه‌هــاي كلان دولتي انجام مي‌شــد و نقش 
ماليات‌دهنده در اين فرآيند به كلي ناديده گرفته مي‌شد. 
طرح نشان‌دار كردن ماليات اين ساختار را متحول مي‌كند 
و ماليات‌دهندگان را به شريك واقعي در تخصيص اعتبار 

تبديل مي‌نمايد. از يك‌سو، اين مشاركت موجب مي‌شود 
تأمين مالي پروژه‌هاي زيرســاختي بر اساس اولويت‌ها و 
ترجيحات خود ماليات‌دهندگان صورت گيرد و منابع كشور 
به سمت برجسته‌ترين نيازها از نگاه مردم سوق پيدا كند؛ 
و از سوي ديگر، مشاركت فعال در اين تصميم‌گيري مهم، 
احساس مسئوليت‌پذيري و حس مالكيت ماليات‌دهندگان 
نسبت به طرح‌هاي ملي را به شــكل محسوسي افزايش 
مي‌دهد. بدين ترتيب، ماليات‌دهنده ديگر خود را در برابر 
دولت نمي‌بيند، بلكه خود را بخشي از فرايند توسعه كشور 

مي‌بيند و به آن احساس تعلق پيدا مي‌كند. 
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به افزايش اعتماد و تمكين 
مالياتي در پي اجرايي شدن طرح نشان‌دار كردن ماليات‌ها 
گفت: افزايش اعتماد و تمكين مالياتي از ديگر دستاوردهاي 
مهم اين طرح اســت؛ دســتاوردي كه به‌طور طبيعي و 
ناخودآگاه از دل تجربه شفافيت و مشاركت بيرون مي‌آيد. 
با استمرار اجراي طرح و به‌ثمر نشستن پروژه‌هاي انتخابي، 
ماليات‌دهندگان به‌تدريج نتيجه ملموس ماليات‌هاي خود 
را در قالب تأمين اعتبار و تكميل طرح‌هاي زيرســاختي 
و زيربنايي كشور مشاهده مي‌كنند. اين تجربه مثبت، بر 
خلاف نظام‌هاي مالياتي غيرشفاف كه اعتماد را فرسوده 
مي‌كنند، رابطه ماليات‌دهنده با نظــام مالياتي را تقويت 
مي‌نمايد. طبيعي اســت وقتي مؤدي ببيند سهم ماليات 
او دقيقاً به جايي رسيده كه خواسته، هر ساله ديدن نتايج 
عيني اين فاصله را كمتر و كمتر مي‌كند و با رضايت و اعتماد 
بيشــتري به تكاليف مالياتي و پرداخت به‌موقع آن عمل 
مي‌كند. بدين ترتيب، طرح نشان‌دار كردن ماليات نه‌تنها 
عدالت را افزايش مي‌دهد، بلكه پايه‌هاي مالياتي كشور را 
از طريق افزايش تمكين داوطلبانه، مستحكم‌تر مي‌سازد. 

وي در پايان گفت: بنابراين يكي از اقدامات مهم در حوزه 
هوشمندسازي و مردمي‌سازي نظام مالياتي، موضوع مربوط 
به مشاركت‌دادن مردم در تعيين محل مصرف ماليات خود 
است؛ در همين راستا نيز طرح نشان‌دار كردن ماليات‌ها 

براي سال سوم اجرايي خواهد شد. 

تخفيف زماني به صرفه‌جويي 
منجر مي‌شــود كه مشتري 
همان كالاي مــورد نيازش را 
ارزان‌تر بخــرد، نه اينكه براي 
دريافت هديه يا رســيدن به 
ســقف خريد، اقلام بيشتري 
به ســبد خود اضافــه كند 

‌مردم ناظر مصرف و دريافت ماليات 
با طرح نشان‌دار كردن ماليات‌ها

 فرشاد ابراهيم‌پور، عضو هيئت رئيسه مجلس، و ارسلان محمدي، كارشناس اقتصادي
  در گفت‌وگو با»جوان« الزامات نظارت مردم بر چگونگي دريافت و مصرف ماليات 

و سازوكارهاي آن را تشريح كردند


